
آتش بــه پا کردنــد. حمله کردنــد و میدان 
جنــگ بــه راه انداختنــد. قمــه بــه دســت 
کنترلــی بــر رفتارشــان نداشــتند.  شــدند. 
کمــپ تــرک اعتیــاد، در مقابــل چشــم  در 
مددجویــان، ضربــه مــی زدند. به ماشــین، 
به شیشــه و به آدم ها؛ جهان و دوســتانش 
برای هواخواهی از پدر، انتقامگیری خونینی 
بــه راه انداختنــد. جهــان وقتــی شــنید کــه 
پدرش در کمپ ترک اعتیاد کتــک خورده و 
شــکنجه شــده اســت، قمه به دســت شد. 
از دوســتان دوران کودکی اش خواست او را 
همراهی کنند. با چوب و چمــاق و قمه وارد 
کمــپ شــدند. بــه مســئولان کمــپ حمله 
کردنــد و خونبــار تریــن درگیــری در جنــوب 
تهران را به راه انداختند. آنها انتقام گرفتند. 
اما خودشان راهی زندان شدند و مسئولان 
کمــپ نیــز راهــی بیمارســتان؛ جهــان حــالا 
دســتبند به دســت اســت. در حیاط پلیس 
گاهــی ایســتاده. ســرش را پاییــن گرفتــه و  آ
در کنــار دو دوســتش بــه ســوالات خبرنــگار 

»شهروند« پاسخ می دهد: 

چرا درگیری به راه انداختید؟
کتــک زده بودنــد. او مــرد پیــر و  پــدرم را 
ناتوانی است. چند وقت قبل او را برای ترک 
اعتیادش به کمپی در جنــوب تهران بردم. 
امــا یک روز بــا من تمــاس گرفــت و گفت که 
کــرده انــد. مــی گفت مســئولان  او را اذیــت 
کمپ رفتار بدی بــا او دارند. حتی او را کتک 
مــی زدند. مــن هم خــون جلوی چشــمانم 
را گرفــت. دلــم بــرای پــدرم ســوخت. بــرای 

همین هواخواهی از او راهی کمپ شدم.
چرا دوستانت را به آنجا بردی؟

مــی خواســتم تعدادمــان بیشــتر باشــد. 
تنهایــی مــی رفتم کســی نمی ترســید. باید 

چند نفر می شدیم و به آنجا می رفتیم. 
قتــل  بــه  را  کســی  خواســتی  مــی 

برسانی؟
نه اصــا قصدم کشــتن نبــود. حتــی نمی 
خواســتم کســی را مجــروح کنم. همــه چیز 

خ داد.  گهانی ر نا
پس چرا با قمه ضربه زدید؟

وســط دعــوا بــود. خیلــی عصبانی بــودم. 
اصــا متوجــه رفتارهایــم نبــودم. بــا قمه به 
خودروهــای آنجــا زدم. در نهایــت هم یکی 

دو ضربه به دو نفر از مسئولان کمپ زدم. 
ضربه ها را تو زدی؟

بله. قمــه برای مــن بود. دوســتانم چوب 
تخریــب  را  خودروهــا  چــوب  بــا  داشــتند. 
کمــپ را هــم تخریــب  کردنــد. قســمتی از 
کردیم. در کل فقط می خواستیم بترسانیم 
و خــودی نشــان بدهیــم. تــا آنهــا حداقل با 

فرد دیگری چنین کاری نکنند. 
کشــته  کســی  گــر بــا آن ضربــه هــا  ا

می شد چی؟
آنوقت الان به عنوان قاتل اینجا ایســتاده 
بــودم. ولــی باز هــم پشــیمان نبــودم. پدرم 
مرد پیری اســت. نبایــد با او چنیــن رفتاری 

را می کردند.
چه رفتاری با پدرت داشتند؟

پدرم در کل دو هفته آنجا بود. تماس گرفت. 
خیلــی ناراحت بــود. اصا توان حــرف زدن هم 
نداشــت. مــی گفــت اینجــا او را کتــک زده اند. 
کــرده بودنــد. خیلــی عصبــی شــدم.  اذیتــش 
وقتی صدایش را شنیدم اشک ریختم. باید هر 

طور شده بود انتقام می گرفتم.

کــه اعتیــاد  پــدرت چنــد ســال بــود 
داشت؟

بــه خاطر بیــکاری و بــی پولی چهار ســالی 
کــه بــه اعتیــاد روی آورده بــود.  مــی شــد 
خــودش هــم عــذاب مــی کشــید. مــن هــم 
وقتی دیدم که ایــن اعتیــاد دارد او را عذاب 

می دهد، او را به کمپ بردم. 
وقتــی بــه دوســتانت گفتــی آنهــا بــه 

راحتی قبول کردند؟
بلــه. مــا از بچگــی بــا هــم دوســتیم. یکــی 
از دوســتانم 17 ســاله و دیگــری 23 ســاله 
اســت. آنها بدون هیچ حرفــی پذیرفتند که 

با من به دعوا بیایند. 
سابقه دارید؟

فقــط مــن یــک ســابقه آدم ربایــی دارم. 
دوســتانم اولیــن بار اســت که دســتگیر می 

شوند.
ماجرای آدم ربایی چه بود؟

دو ســال پیش بود. به خاطر رفیقم این کار 

را کردم. او به نامزد دوستم متلک گفته بود. 
برای همیــن او را بــه یک بــاغ بردیم. کتکش 
زدیــم و بعــد از چنــد ســاعت او را آزاد کردیم. 
خیلی زود هم دســتگیر شدیم. من به خاطر 
دوستانم حاضرم هرکاری کنم. برای همین 
هم در این دعوا تنها نبودم. چون دوستانی 

دارم که خیلی با معرفت هستند. 
پشیمان نیستی؟

نه اصا. هنوز هــم وقتی پــدرم را می بینم 
ناراحت می شــوم. من پدرم را بــه آنجا برده 
بودم که ترک کند. ســالم و سرحال به خانه 
برگــردد. نه اینکــه حالش بدتر شــود و از نظر 

جسمی آسیب ببیند. 
حال مجروحان چطور است؟

شــدند.  منتقــل  بیمارســتان  بــه   آنهــا 
نمی دانــم در چه حالــی هســتند. فقط می 
دانــم که خطر مــرگ تهدیدشــان نمی کند. 
مــا هــم درســت دو روز بعــد از ایــن درگیــری 

دستگیر شدیم. 
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 دختر 7 ساله گمشده در دماوند
 پیدا شد 

دختــر گمشــده پــس از 10 ســال در دماوند پیــدا شــد. او در هفت 
کنون به آغوش خانواده اش بازگشته است. سالگی گم شده بود و ا

محمدتقــی تقــی زاده، دادســتان عمومــی و انقاب دماونــد از به 
نتیجــه رســیدن تاش هــای اداره بهزیســتی دماونــد بــرای یافتــن 
خانــواده یــک دختر جــوان پــس از 10 ســال خبــر داد و گفــت: »این 
دختــر جــوان از هفت ســالگی بــه عنــوان فرزنــد فاقد سرپرســت در 
کنــون و پس از  بهزیســتی دماونــد نگهــداری می شــد.« او گفــت: »ا
رســیدن این دختر بــه 17 ســالگی و تنها با داشــتن چند نــام از عمو 
و مادربــزرگ خود به اداره بهزیســتی اجازه داده شــد تــا اطاعاتی از 
محــل اســتقرار خانــواده او بــه دســت آورد.« دادســتان عمومــی و 
انقاب دماونــد از یافتن محــل ســکونت مادربزرگ ایــن دختر خبر 
داد و گفــت: »از طریــق مادربــزرگ ایــن دختر توانســتیم به مــادر او 
برسیم و اداره بهزیستی با کسب اطاعات از مادر کودک با خانواده 
مادری تماس گرفت و یک جلســه ماقات در مرکــز با حضور کودک 
برگــزار و ارتباط عاطفــی خوبی بین خانــواده مادری و کــودک برقرار 
شــد و ســرانجام بعد از طــی مراحــل قانونــی با دســتور قضائــی این 

دختر به خانواده مادری تحویل داده خواهد شد.«

 انهدام باند قاچاقچیان مسلح
 با 141 کیلو موادمخدر در یزد

یازده عضو یک باند مســلح قاچاق موادمخدر با 11۵کیلــو و 72۸گرم 
هرویین و 2۵ کیلو و ۸۶۶ گرم حشیش  دستگیر شدند. 

مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان یزد با اقدامات اطاعاتی 
متوجه تردد باند واردکننده مواد افیونی در محورهای مواصاتی این 

استان شدند.
مأموران انتظامی با مشاهده خودروهای اشرار دستور ایست صادر 
گران مرگ هشت نفر از  کردند و پس از  یک درگیری مســلحانه با ســودا
اعضای این باند را دستگیر کردند و سه نفر از آنها با مجروح کردن یکی از 

مأموران پلیس از محل متواری شدند.
با رصد گســترده اطاعاتی، مشخص شد که اشــرار مسلح به سمت 
استان کرمان متواری شده اند که مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر 

استان یزد با اخذ نیابت قضائی به آن استان اعزام شدند.
مأموران در یک عملیات ضربتی سه قاچاقچی فراری را در یک منزل 
مسکونی دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنها یک قبضه ساح جنگی 

کاش به همراه مقادیری مهمات کشف کردند.
مأمــوران پلیس یــزد در ادامــه بیــش از 1۴1 کیلو مواد افیونی شــامل 
11۵کیلو و 72۸گرم هرویین و 2۵کیلو و ۸۶۶گرم حشیش را که اشرار در 

کویر یزد پنهان کرده بودند، کشف کردند.
در ایــن عملیات ۶ دســتگاه خــودرو ســواری مربوط به اعضــای این 
گران مرگ در دســتور کار دائمی ناجا   باند توقیف شــد. مبارزه با ســودا

قرار دارد.

 دستگیری باند قمار آنلاین و پولشویی
 در فضای مجازی

بانــد قمــار آنایــن و پولشــویی در فضــای مجــازی بــا گــردش مالــی 
100میلیارد ریال در یاسوج  منهدم شد.

طی اقدامات فنی و اطاعاتی به عمل آمده مشخص شد اشخاصی 
در ســطح اســتان اقدام به اجاره کارت های بانکی جهت اســتفاده در 
ســایت های قمار و شــرط بندی آناین می کنند که به صــورت ویژه در 

دستور کار کارشناسان پلیس فتای استان قرار گرفت.
مأموران با هماهنگی مرجع قضائی و با انجام اقدامات صورت گرفته 
و تــاش شــبانه روزی، یکــی از متهمان اصلی را شناســایی و دســتگیر 
کردنــد. در بررســی اولیــه تعــداد زیــادی کارت بانکــی به نام اشــخاص 
مختلف و یک دستگاه گوشــی همراه هوشــمند و برگه های رمز دوم و 

تعداد دیگری اطاعات کارت های بانکی کشف و ضبط شد.
متهم در مواجهه با مستندات پرونده متشــکله به جرمش  اعتراف  
کــرد و گفــت: »از طریــق تلگــرام بــا اشــخاصی در فضــای مجازی آشــنا 
می شدم.  با اجاره کارت های بانکی افراد ناشناس و پرداخت ماهیانه 
مبلغی جهت اجاره کارت به آنها، پول حاصل از قمار را به این کارت ها 
واریز می کردم.« با انجام تحقیقات پلیســی گسترده دیگر همدستان 
در شهرستان های مختلف دستگیر شــدند و در نهایت مشخص شد 
کنــون 70کارت بانکی متفاوت با مالکیت 2۸نفــر با گردش مالی  آنها تا
جمعا مبلغ 100میلیارد ریال را در ســطح استان کهگیلویه وبویراحمد 
بــه صورت اجاره جهت شــرکت در پولشــویی ســایت های قمــار اجاره 
کرده اند. فرمانده انتظامی اســتان کهگیلویه وبویراحمــد با اعام این 
خبر بیان کرد: »از نظر قانونی انجام هرگونه شرط بندی و قمار از طریق 
فضــای مجــازی همان گونــه کــه در فضای حقیقــی ممنوعیــت دارد، 
در این فضا نیز ممنوع اســت.  پلیس فتا در صورت مشــاهده این گونه 

فعالیت ها در فضای مجازی با آنها برخورد خواهد کرد.«
ســردار مصطفایــی در پایان از شــهروندان خواســت: »هشــدارهای 
پلیــس را جدی گرفتــه و در صورت اطــاع از هرگونــه فعالیت مجرمانه 
در فضای مجازی یا پیام رســان های موبایلی مراتب را از طریق نشانی 
پلیس فتــا بــه آدرس www.cyberpolice.ir بخــش ارتباطات مردمی 

گزارش کنند.«

آژیر3

میدان جنگ در کمپ ترک اعتیاد 

سناریوی یک آدم ربایی پس از باخت در سایت شرط بندی
 ]شــهروند[ پســر جــوان بــرای جبــران ضرر و 
زیان مالی عضویت در سایت های شرط بندی 
کــرد. ایــن  یــک آدم ربایــی ســاختگی طراحــی 
پســر با این نقشــه قصد داشــت از خانواده اش 

۸0هزار درهم اخاذی کند. 
چندی پیش شکایتی از ســوی خانواده پسر 
ح  گاهی بندرلنگه مطر 23 ســاله ای در پلیس آ
شــد. بررســی ها نشــان مــی داد یــک پرونــده 
گاهــان قرار دارد. ۴۸  کارآ آدم ربایی پیش روی 
ساعت از مفقودشدن پسر جوان گذشته بود. 
مــردان ناشناســی بــا ارســال پیامــک از طریق 
گــروگان ۸0 هزار درهــم می خواســتند.  گوشــی 
»پســر شــما در اختیار ما اســت، بــرای آزادی او 
مبلغ۸0هــزار درهم باید پرداخــت کنید.« این 
کــه از شــماره همــراه پســر جوان  پیامکــی بــود 

برای خانواده گروگان ارسال شده بود. 
همین شــکایت کافی بود تا پیگیری موضوع 
به صــورت ویژه در دســتور کار مأمــوران پلیس 

گاهی شهرستان قرار گرفت. آ
آدم ربایان همچنین خواســته بودنــد تا پول 
از طریــق خــودروی شــخصی بــه شهرســتان 
بندرعباس منتقل شــود. ضمن آموزش کامل 
پلیــس بــه خانــواده ربوده شــده و هماهنگی با 
کیپ  مرجــع قضائــی و اخــذ دســتورات ویــژه، ا

ویــژه ای از مأمــوران نیــز بــه صورت پوششــی و 
نامحسوس در محل قرار حاضر شدند.

پلیــس  همــکاری  بــا  شهرســتان  مأمــوران 
گاهــی و یــگان ویژه اســتان پس از شناســایی  آ
دریافت کننــده پــول، در یک عملیــات ضربتی 
و غافلگیرانــه راننده خودرو را دســتگیر کردند. 
در بررسی های اولیه محرز شد او راننده آژانس 
اســت و توســط شــخصی در یکــی از هتل های 
کــرده جهت  کــه تقاضای خــودرو  بندرعبــاس 

دریافت پول مراجعه کرده است.

از  جلوگیــری  جهــت  مأمــوران  بافاصلــه 
فــرار و انجــام هرگونــه عکس العمــل از ســوی 
آدم ربایــان، بــه محــل هتــل اعــزام شــدند. بــا 
حضور مأموران مشخص شــد متهم آدم ربا که 
قصد اخاذی ۸0هزار درهمی را داشــته، همان 
پســر خانــواده اســت. متهــم در محــل هتــل 
دســتگیر و با تشــکیل پرونده به مرجع قضائی 

معرفی شد.
 متهم در بازجویی ها گفت: »در ســایت های 
شــرط بندی عضــو شــده بــودم، امــا در مــدت 

دادم.  دســت  از  را  ســرمایه ام  تمــام  کوتاهــی 
و  بدهــکاری  کلــی  بــا  نداشــتم،  پولــی  هیــچ 
طلبکارهایــی که هــر روز ســراغم می آمدند. به 
همین خاطر این نقشــه آدم ربایی را کشــیدم. 
می دانســتم خانــواده ام تــوان مالــی دارنــد و 
می تواننــد این مبلــغ را جــور کنند. هرگــز تصور 
بــاز شــود و دســتگیر  پلیــس  پــای  نمی کــردم 

شوم.« 
بــا  هرمــزگان  اســتان  انتظامــی  فرمانــده 
گفــت: »الگوریتم ســایت های  اعام ایــن خبــر 
شــرط بندی نتیجــه ای جــز باخــت بــه همــراه 
ندارد. یکی از معضــات اجتماعی و اقتصادی 
در کشور، اســتقبال برخی کاربران به خصوص 
وب ســایت های  از  نوجوانــان  و  جوانــان 
کســب ثــروت فــوری  شــرط بندی بــا وسوســه 
وب ســایت های  ادمیــن  اســت.  آســان  و 
مختلفــی  حربه هــای  طریــق  از  شــرط بندی 
بانکــی  کارت هــای  از  اســتفاده  ماننــد 
اجــاره ای، درگاه هــای واســط فروشــگاه های 
فیشــینگ  و  دیجیتــال  ارزهــای  اینترنتــی، 
اقدام بــه فعالیت هــای متقلبانه، پولشــویی و 
که لازم است شهروندان  کاهبرداری می کنند 
بــا افزایــش هوشــیاری در دام چنیــن افــرادی 

گرفتار نشوند.«

گفت وگوی »شهروند« با پسری که به خاطر پدرش با قمه به جان مسئولان یک کمپ افتاد


